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 سلام به فردا

 «در اینکه فوتبال ورزش است کسی تردید نمی کند، 
ولی فقط ورزش نیست، با هیچ نیرویی نمی توان فوتبال 
را از جهــان مدرن حذف کرد، اما برای اثبات تعلق ذاتی 
فوتبــال به جهان باید دوباره در شــأن و نقش و جایگاه 
و اثــر فوتبال در این عالم تأمل کــرد، فوتبال نه فقط در 
بازار ســرمایه نفوذ کرده، بلکه در هنر افســانه و زندگی 
و در زبــان و درک مردمان وارد شــده و با آن درآمیخته 
اســت. نگرش هنری داشتن به فوتبال باعث جاودانگی 
این فعالیت و مانایی آن می شــود و اگر فوتبال را معادل 
زندگی ببینیم، تسلســل پارادوکس هایی مانند شکست، 
پیروزی، غم و شــادی، یأس و امید، غرور و سرخوردگی 
و ... به راحتی ملموس و قابل درک می شــود و مســیر 
دشــواری های زندگــی برایمــان هموارتر خواهد شــد. 
فردریش نیچه می گوید دلیل اینکه حقیقت سبب مرگ 

ما نمی شود این است که ما هنر داریم». 
آنچه در ســطور بــالا آمد، بخشــی از مقالــه دکتر 

شــیروپی تحت عنوان «فوتبال، هنر هشــتم» است که 
نفوذ و رســوخ فوتبال به حوزه هــای مختلف اجتماعی 
و تأثیر آن بر لایه های متعدد جامعه است. عنوان مقاله 
اشــاره به هنرهای هفت گانه دارد و گرچه فوتبال در این 
طبقه بنــدی جایی ندارد و اگر ســینما هنر هفتم اســت 
و شــش هنر پیش از خود (معماری، رقص، موســیقی، 
نقاشــی و ...) را در خــود جای داده، این فوتبال اســت 
کــه هر هفت هنــر را در خود جای داده اســت. زمانی 
که «آلبر کامو» می گوید دانشــکده های من زمین فوتبال 
و صحنه هــای تئاتــر بوده اســت، عظمت ایــن ورزش 
(پدیده) بیشــتر به رخ کشیده می شــود. فوتبال بازتاب 
اتفاقات روزمره جامعه جهانی اســت. در کتاب «فوتبال 
و فلسفه»، نوشته «تد ریچارد» آمده است: «فوتبال بازی 
عدالت نیست، به دفعات شاهد باختن تیم برتر بوده ایم، 
مشــاهده گر اشــتباه داوری و به دنبال آن پدیدارشــدن 
بی عدالتــی بوده و حتی توپ علیه عدالت چرخیده، این 
بی عدالتــی را در جای جــای جامعه جهانی شــاهدیم. 
فوتبال بازی مردم اســت، بازی تنش و احساســاتی که 
برمی انگیزد، کلیسا امروز جای خود را به ورزشگاه داده 
است، جوامع از راه ورزش است که داستان های مشترک 
می سازند و در زمین بازی است که قهرمانان معاصر به 

وجود می آیند.  فوتبال در دسترس همه است، فیلترهای 
اجتماعی را که در بســیاری از حوزه های دیگر حاکم اند 
دور می زند». و حالا یک ویــروس کوچک، فوتبال بزرگ 
و باعظمت را به مرخصی اجباری فرســتاده اســت. آیا 
می توانیم این حادثه را یک «تراژدی» بنامیم؟ در فوتبال 
تراژدی کم نبوده است، همان طور که فینال جام جهانی 
۱۹۵۰ ریودوژانیــرو، می توانــد بزرگ ترین تــراژدی تاریخ 
معاصر برزیل باشــد، چراکه شکستی دسته جمعی بود 
و با خود بصیرتــی همگانی به همراه آورد؛ بصیرتی که 

محصول ازدست دادن فرصتی تاریخی بود!
 آیا جهان بدون فوتبال به این بصیرت دست خواهد 
یافت؟ آیا ما در بازگشــت فوتبال به زندگی به این درک 
دست می یابیم که بشــریت تنها ویرگولی از کتاب قطور 
زندگی است؟ و آیا این بصیرت به ما می آموزد که فوتبال 

فقط آن نیست که در زمین مسابقه رخ می دهد؟ 
روزگار بدون فوتبال بر من ســخت می گذرد. محمود 
دولت آبــادی می گویــد: «بــت معنایــی جز شکســتن 
نمی دهد. بت یعنی شکستنی، از همان دمی که ساخته 
می شــود جوهر شکســتن را نیــز در بطن خــود حمل 

می کند. او دشمن خود را با خود همراه دارد». 
این ویروس چون آن بت، خواهد شکست. 

فوتبال برمی خیزد 

روایت

عسل عباســیان: شــمار وداع کنندگان با آقاي مترجم، 
نجف دریابنــدري، کمتر از ۳۰ نفر بــود؛ رعایت فاصله 
اجتماعي ســبب شده بود تا مراسم خاک سپاري یکي از 
قله هاي فرهنگ معاصر ایران بسیار خلوت باشد. صلات 
ظهر چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹ نجف دریابندري، در 
شــماره ۷۴ ردیف سه قطعه ۱۲ بهشت سکینه کرج در 
مراسمي خصوصي آرام گرفت؛ مراسمي که در آن هیچ  
نویســنده و مترجمي حاضر نبود و سهراب دریابندري، 
میراث دار نجف دریابندري و فهیمه راســتکار، تک و تنها 
پــدرش را بــه خاک ســپرد. اما ســهراب مي گوید پس 
از عادي شــدنِ وضعیت و عبــور از دوران کرونا، حتما 
مراســمي براي «استاد نجف» ترتیب خواهند داد. او در 
ادامه از گران ســنگ ترین میراث پدر، مي گوید: «ترجمه 
تاریخ فلســفه برتراند راسل، فصلي تازه در تاریخ فکري 
ایرانیان گشود، کتابي که براي اولین بار تبدیل به منبعي 
به روز براي تاریخ فلســفه در ســاحت زبان فارسي شد. 
بسیاري از نویســندگان مثلا همینگوي با ترجمه پدر، به 
فارســي زبانان معرفي شــدند و خودش شاهکارش را 

«پیرمرد و دریا» مي دانست». سهراب مي گوید 
خــودش «هاکلبري فیــن» را بیــش از همه 
دوســت دارد و وقتي در سال هاي کودکي اش 
پدر مشــغول ترجمه این کتاب بوده، فصل به 
فصل، تازه تــازه کتاب را مي خوانده و بعد هم 
موقع حروف چیني و ویرایش آن را بازخواني 
مي کنــد و امروز بیــش از ۱۵ بار کتاب را مرور 
کرده اســت. او همچنین مي گوید کتابِ «درد 
بي خویشتني» نوشــته نجف دریابندري جلد 
دومي داشته که نســخه دست نویس آن گم 
شده است و کسي نمي داند کجاست، بنابراین 
احتمالا هرگز چاپ نخواهد شــد. موقعي که 

«اســتاد نجف» به خاک سپرده شــد، باران اردیبهشت 
بر بهشت ســکینه مي بارید و یک گل سرخ براي نجف، 
مترجم «یک  گل ســرخ بــراي امیلــي» روي خاک تازه 
مزار او خودنمایي مي کرد. گل سرخي که اشلینگ ساره 
حق شناس، دختر علي محمد حق شناس، فرهنگ نویس 
و یــار غار نجــف دریابندري، براي وداع با دوســتِ پدر 

آورده بود.
ســهراب مي گوید پدرش از خاک ســپاري در قطعه 
هنرمندان یا هر مکان خاص دیگري سر باز زده، از این رو 
ســال ها قبل چند قبر در بهشت ســکینه خریده و به او 
چنین وصیت کرده اســت: «ســر فوت یکي از دوستان 
کــه خانواده اش مصر بودند در قطعــه هنرمندان دفن 
شــود، پدر از این بابت متأسف شــده بود و تنها وصیتي 
که به من کرد این بــود که وقتي مردم ابدا نمي خواهم 
در قطعه هنرمنــدان یا هیچ جاي ویژه اي دفن شــوم، 
دلم مي خواهد جایي دفن شــوم کــه مردم عادي دفن 
مي شــوند و دلم نمي خواهد و تمایــز و برتري اي براي 
من قائل شــوند. مگر وقتي یک خیاط چیره دست از دنیا 

مي رود، او را در مــکان به خصوصي دفن مي کنند؟» از 
همین جمله مي توان ســلوک و نگاه استاد نجف را به 
زندگي دریافت، اینکه او بــراي خودش جایگاه ویژه اي 
قائل نبــوده و گمان نمي کرده کاري که علاقه داشــته 
و پي گرفته اســت، منحصر به فــرد و به خصوص بوده، 
گرچــه همگان بر ایــن باورند کــه او در کارش کم نظیر 
و حتــي بي نظیر بوده اما خودش بــه آن، ابدا غره نبود. 
ســهراب، ویژگي و وجه تمایز کار پــدر را به متن آوردن 
صداي به حاشیه  رانده شــدگان مي داند و مي گوید: «پدر 
دوران ســختي را در جنــوب ایران گذرانــده بود و رنج 
زندگــي مردمان جنوب را که در کنتراســتي با لوله هاي 
بزرگ اســتخراج نفت قرار داشت چشیده بود، از همین 
رو زندگــي را راحت گرفتــه بود و بــا کارش، ادبیات و 
صداي به حاشیه رانده شــدگان و مردم جنوب را به متن 
آورده بود». در ســوگواري و وداع ســوت و کور و خلوت 
نجف دریابندري، مویه هاي سربازي که از یگان مرخصي 
گرفتــه بود تا خودش را به بهشــت ســکینه برســاند، 
خودنمایي مي کرد. جوانــي که درباره نجف دریابندري 
مي گوید: «او براي من یک مترجم صرف نبود، 
کســي بود که مرا با قهرمــان زندگي ام پیوند 
داد: سارتروس در داستان انبارسوزي در کتاب 
«یک گل ســرخ بــراي امیلي» و ســانتیاگوي 
«پیرمــرد و دریا» مرا به خودم، شناســاندند». 
نجف دریابندري، فرزند ناخدا خلف، ســه قبر 
آن ســوتر از همراه سالیانش فهیمه راستکار و 
در مجاورت فخر  ایران راســتکار خواهر بزرگ 
فهیمه که رئیس کتابخانــه مجلس در دوره 
پهلــوي دوم بود، آرمید اما چه باک که تا زبان 
فارسي هست و ایران هست و فلسفه هست و 

ادبیات، او نیز زنده است و جاودان.

نجف دریابندري در بهشت سکینه کرج آرام گرفت
یک گل سرخ براي نجف 

تجربه دیگران

انتشــار ویدئوها و تصاویري از شــکار کوســه هاي 
کله چکشي در خلیج فارس در هفته گذشته توجه هاي 
زیــادي را به این موضوع جلب کــرد؛ از موضع گیري 
مقام هاي دولتي که فیلم ها را قدیمي دانستند تا ابراز 
تأسف فعالان حقوق حیوانات. حالا که فرصتي دست 
داد تا توجه بسیاري به کوسه ها جلب شود، بد ندیدم 
تا کمي از اهمیت حضور کوســه ها در اکوسیســتم و 
اهمیت آنها براي زندگي بشــر بنویســم؛ به ویژه اینکه 
این گونه شکارچي و باهوش آب هاي گرم جنوب ایران 
را به عنوان یکي از زیســتگاه هاي خود برگزیده است. 
زیســتگاهي که در ســایه عدم توجه مسئولان و عدم 
رعایت قوانین به قتلگاه آنها هم تبدیل شــده اســت. 
کوسه ها تاریخچه بســیار قدیمي  دارند. پیدایش آنها 
را چیزي حدود ۴۰۰میلیون ســال پیش یعني ۱۵۰سال 
قبل از دایناســورها تخمین مي زنند. تقریبا از صد سال 
پیش کوســه هاي امروزي شــکل گرفتنــد و در حیات 
وحش حضــور دارنــد. حیواناتي هســتند که هم در 
آب هاي شیرین و هم در آب هاي شور زندگي مي کنند 
و بیــش  از ۵۱۰ گونــه مختلف را شــامل مي شــوند. 
کوچک تریــن آن  dwarf lantern  هفــت ســانتي متر 
طــول دارد و بزرگ ترین آن که بزرگ ترین ماهي جهان 
اســت، وال شــارک نام دارد و بین ۱۲ تــا ۱۸ متر طول 
دارد. کوســه ها تنوع زیستي جالبي دارند. اغلب گمان 
مي شــود که همه کوســه ها بدن کشیده و دندان هاي 
تیزي  دارند. ولي این یک کلیشــه شکل گرفته عمومي 
درباره کوسه هاســت. در دنیاي کوســه ها تنوع بالایي 
از نظر شــکل و گونه وجود دارد. جالب اســت بدانید 
ســفره ماهي ها هم گونه تکامل یافته کوسه ها هستند. 

در حــال حاضــر در دنیــا ۳۰ درصــد از ۱۰۴۴ گونــه 
ســفره ماهي هاي دنیا در معرض خطر قرار دارند. دو 
درصد از این جمعیت شدیدا در معرض انقراض قرار 
دارنــد و چهار درصدشــان هم در حــال انقراض اند. 
نکتــه ناراحت کننده در این اســت کــه آب هاي ایران 
اگرچه محل مناســبي براي تجمع جمعیت زیادي از 
کوسه هاست ولي همین تجمع گسترده در کنار قوانین 
ضعیف موجب شــده اســت ایران در جمع ۲۰کشور 
دنیا که بیشــترین میزان صید کوسه را دارند قرار گیرد. 
رتبه کشورمان در حال حاضر هجدهم است که جاي 
تأسف و نگراني دارد. اشــاره من به قوانین ضعیف از 
این جهت اســت که از ســال ۱۳۹۴ صید کوسه ها در 
ایران ممنوع اعلام و براي آن جریمه تعیین شده است 
ولي با این حال در بیشتر رستوران هاي ساحلي جنوب 
ایران شــما به راحتي خوراک هایي با گوشــت کوسه 
پیــدا مي کنید و یا مثل ویدئوهایي که این روزها وایرال 

شده شاهد شکار آن و انتشــار ویدئوهایش در فضاي 
مجــازي هســتیم. در واقع علي رغــم تصویب چنین 
قانوني و تعیین جریمه براي شــکار کوسه ها شما در 
شهرهاي بندري و جزیره هاي جنوب ایران مي بینید که 
بدون هیچ نظارتي تجارت کوســه ها در جریان است. 
شــاید براي شما این سؤال پیش بیاید که چرا کوسه ها 
اهمیــت دارند و براي آنها قوانیــن حفاظتي تصویب 
مي شــود. اولین دلیلش همین اســت که کوسه ها در 
معرض انقــراض قرار دارند و این مســئله از اهمیت 
بالایــي برخوردار اســت. در واقع کوســه ها به دلیل 
نقشــي که در حفظ تعادل اکوسیســتم دارند براي ما 
مهم هستند. کوسه ها به دلیل اینکه مي توانند از تمام 
گونه هاي آبــزي تغذیه کنند نقــش مهمي در کنترل 
جمعیت گونه هاي مختلف دریایي دارند. نکته جالب 
درباره کوســه ها در این است که آنها در حفظ تعادل 
دمایي دنیا نقش مهمي  دارند. نکته در اینجاســت که 
علفزارهاي دریایي تقریبا سه برابر جنگل هاي باران زا 
دي اکســید کربن را جــذب مي کنند. ایــن علفزارهاي 
دریایي غذاي مطلوب فیل هاي دریایي و لاک پشــت ها 
هستند. وقتي جمعیت این حیوان ها زیاد شود بخش 
بیشــتري از علفزارهاي دریایي نابود مي شــوند و این 
نابــودي موجب مي شــود دي اکســید کربــن کمتري 
جذب  و دنیا گرم و گرم تر شــود. کوســه ها به عنوان 
شــکارچي هاي اقیانــوس، نقــش مهمــي در حفظ 
علفزارهــاي دریایي دارند. به این ترتیــب باید بدانیم 
خروج کوسه از اکوسیســتم موجب مي شود  بالانس 

تمام اکوسیستم هاي دریا نابود شود.
*مربي تخصصي شناخت و حفاظت کوسه ها

کوسه هاي جنوب و حفظ تعادل دمایی دنیا

 اتفاق

مورد عجیب کادر درمان روسي
سی ان ان: ســه نفر از کادر درمــان طی دو هفته گذشته به 
طرز مرموزی از پنجره های بیمارســتان در روســیه سقوط 
کرده انــد و ایــن موضوع باعث افزایــش توجه عمومی به 
شرایط کار پزشکان و متخصصان پزشکی در میان همه گیری 
ویروس کرونا شده است. دو نفر از آنها فوت کرده و یک نفر 
بستری است. هر سه حادثه در حال بررسی توسط مقامات 
اســت. این مجادله ها پس از سقوط الکســاندر شولپوف، 
پزشك آمبولانس، در شــهری در حدود ۳۲۰ مایلی جنوب 

مسکو، شکل دیگری به خود گرفت. تلویزیون دولتی محلی 
با استناد به سخنان مقامات بهداشت و درمان منطقه خبر 
داد که او از پنجره طبقه دوم بیمارســتان نوووسمانسکایا، 
جایی که کار می کرد، افتاده اســت؛ محلــی که او به دلیل 
مثبت شــدن تست کرونایش بستری شــده بود. او دو هفته 
پیش بــه همراه همــکارش -کوشــکین -  ویدئویی را به 
صورت آنلاین منتشــر کردند که ناگزیر اســت حتی پس از 
مثبت بودن تست کرونا در محل کار حاضر باشد. همکارش 
پیش تر از  کمبود تجهیزات محافظتی بیمارستان انتقاداتی 

را در رسانه های اجتماعی مطرح کرده بود. وزارت منطقه ای 
وزارت بهداشت روسیه به سی ان ان گفت که شولپوف «به 
دلیــل عدم احتیاط خود، قربانی حادثه شــده اســت».  در 
اول ماه می نیز النا نپومنیاشــچایا، سرپرســت پزشکان یک 
بیمارســتان در شهر کراسنوارس ســیبری، پس از گذراندن 
یک هفتــه در مراقبت های ویژه، درگذشــت. ایســنا نیز از 
فیلی ویس گزارش داده محقق چینی دانشگاه «پیتسبرگ» 
که روی منشــأ «کروناویروس» تحقیق می کرد و قرار بود به 

زودی نتایج تحقیق خود را اعلام کند، به قتل رسید. 

محمدرضا مقدس*  
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